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کوچه پس کوچه ها زیر بار مراسم○●�
کنانی  رضا محمدزاده، یکی از همسایگان مسجد، ازجمله سا

است که از این وضعیت گلایه دارد.
او می گویـد: مسـجد توفیـق  به خاطر فضای مرتبـش به یکی 
از مسـاجد پرطـرف دار شـهر تبدیـل شـده اسـت و بسـیاری 
ترجیـح می دهند مراسـم ترحیم عزیزانشـان را در این مـکان برگزار کنند.
به گفته او، همین استقبال گسترده باعث شده است مسجد در نوبت های 
صبح، عصر و شب میزبان مراسم های متعدد باشد؛ موضوعی که آرامش 
محله را تحت تأثیر قرار داده و مشـکلات پارک خودرو مقابل پل خانه ها 

را به همراه داشته است.
آقارضـا ادامـه می دهـد: به دنبـال رونـق ایـن مراسـم ها، دفاتـر تشـریفات 
نیـز اطـراف مسـجد فعـال شـده اند و خودروهـای مربـوط بـه آن هـا هم در 

همـان کوچه هـا و معابـر فرعـی پـارک می کننـد.
 از نـگاه او، کوچه هـای طالقانـی از نظـر ظرفیـت و معمـاری تـوان تحمـل 
ایـن حجـم از خـودرو و ترافیـک را ندارنـد و همیـن مسـئله، زندگـی روزمـره 

همسـایه ها را بـا مشـکل روبـه رو کـرده اسـت.

مشکل کمبود جای پارک○●�
کنان اطـراف مسـجد نیز از دشـواری های تـردد در زمان  یکـی دیگـر از سـا

برگـزاری مراسـم می گوید.
نیـم  : خیلـی وقت هـا نمی توا فاطمـه غفـورزاده توضیـح می دهـد
ماشـین هایمان را از پارکینـگ بیـرون بیاوریـم، یـا هنـگام بازگشـت بـه 
خانه، به ویژه در زمان خستگی، آن را داخل منزل ببریم. چون پل های 

ورودی بـا خودروهـای مهمانـان مراسـم ترحیم اشـغال شـده اسـت.
او می گویـد: در چنیـن وضعیتی گاه کار به مشـاجره با افرادی می کشـد که 

برای مراسـم آمده اند.
غفـورزاده ادامـه می دهـد: برگـزاری مراسـم در سـه نوبـت مختلـف، فشـار 
کنان وارد کرده اسـت و دسـت کم انتظار می رود شـهرداری  زیـادی به سـا

ح الیـت را  بـرای سـامان دهی ایـن وضعیـت، راهـکاری ماننـد اجـرای طـر
در ایـن محـدوده بررسـی کند.

در این میان، مشکل فقط به مسجد محدود نمی شود. رضا فیضی، یکی 
از کسـبه قدیمـی اطـراف مسـجد کـه بیست سـال اسـت در ایـن محدوده 
مشـغول کسـب وکار اسـت، می گویـد: کمبـود فضـای پـارک در ایـن محلـه 
ریشـه دارتر از آن اسـت کـه فقـط بـه برگـزاری مراسـم مسـجد نسـبت داده 
شـود. کارمنـدان بانـک نیـز خودروهایشـان را در همیـن محـدوده پـارک 
کنان محلی  می کننـد و همین موضوع باعث شـده اسـت جایی برای سـا

و کسـبه باقـی نماند.

مسجد راه حلی برای ترافیک ندارد○●�
در مقابـل ایـن گلایه هـا، یکـی از اعضـای هیئت امنـای مسـجد توفیـق، 
کید می کند که برگزاری مراسم در این مسجد بخشی از منابع درآمدی  تأ
آن را تأمیـن می کنـد و ایـن درآمد صرف هزینه های مسـجد و برنامه های 

فرهنگـی و جانبـی برای کودکان و نوجوانان می شـود.
 زهـره موحـد می گویـد: هیچ یـک از مسـاجد شـهر پارکینـگ ندارنـد و 
نمی تـوان فقـط از مسـجد توفیـق انتظـار داشـت کـه بـرای ایـن مسـئله 

راه حلـی اختصاصـی داشـته باشـد.

اجرای الیت، مصوبه می خواهد○●�
مسـئول امـور حمل ونقـل و ترافیـک منطقـه یـک می گویـد: شـهرداری 
نمی توانـد از مسـجد بخواهـد کـه مراسـم ترحیـم برگـزار نکنـد. بـه گفتـه 
حامـد رحمانـی، بخـش مهمـی از مشـکل بـه بی توجهـی برخـی رانندگان 
بـه حقـوق دیگران بازمی گـردد؛ افرادی کـه خودروهای خـود را مقابل در 

منـازل پـارک می کننـد.
وی دربـاره درخواسـت برخـی اهالـی بـرای نصـب تابلوهـای الیـت در 
ح نیـاز بـه مصوبـه  اطـراف مسـجد، توضیـح می دهـد: اجـرای ایـن طـر

شـورای اسـلامی شـهر دارد.

شهر خبر
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دوره آموزشی آتش نشان داوطلب در محله آبکوه در حال برگزاری است

ایمن در برابر حادثه

شـهروندان محله آبکوه با حضور در دوره آموزشـی آتش نشـان داوطلب، در برابر 
حوادث آماده می شـوند. این دوره آموزشـی با مشارکت معاونت فرهنگی واجتماعی 

شـهرداری منطقـه یـک درحـال برگزاری اسـت. شـرکت کنندگان در این برنامـه با اصول 
پیشگیری از حوادث، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی، تخلیه ایمن ساختمان، 
کمک های اولیه و شـیوه صحیح ارتباط با نیروهای آتش نشـانی آشنا می شوند. هدف از 
گاهی شـهروندان و تقویت مشـارکت  اجرای این دوره، ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آ

مردمی در مدیریت بحران و مقابله با موقعیت اضطراری است.

رقابت های والیبال بانوان  به سکو رسید

رقابت های والیبال بانوان هفدهمین المپیاد ورزشی محلات منطقه یک مشهد با حضور 
۳۶تیم در دو رده سنی، در سالن ورزشی شهید محرابی به پایان رسید.

 در رده کمتـر از نوزده سـال، تیم هـای سـازندگان برتر، شـاهین ماهـان و فرشـتگان به ترتیب 
اول تا سوم شدند. در رده بیش از نوزده سال نیز تیم های الماس، دایموند و شاهین ماهان 

عناوین برتر این دوره از مسـابقات را به دسـت آوردند.

 «مغز بادوم» دوباره در محلات منطقه یک

معاونـت فرهنگی واجتماعـی شـهرداری منطقـه یـک بـا همـکاری شـوراهای اجتماعـی 
محلات، مسـاجد و تشـکل های مردمـی، فراخوان ثبت نام رویـداد اجتماعی «مغز بادوم» 

را منتشـر کرد.
کن محـلات منطقـه یـک اسـت کـه نـوه ای متولـد  ایـن برنامـه ویـژه پدربزرگ هـای سـا

سـال های ۱۴۰۴ یـا ۱۴۰۵ دارنـد.
 در ایـن رویـداد از پدربزرگ هـای برگزیـده، ازجملـه خانواده هـای معظـم شـهدا و 
ایثارگـران، پدربزرگ هـای فرهیختـه، نیکـوکار، دارای بیشـترین تعـداد نـوه و جوان تریـن 
پدربـزرگ محلـه قدردانـی می شـود. علاقه منـدان تـا پایـان روز پنجـم مـرداد فرصـت 
 دارنـد بـا ارسـال کلمـه «پدربـزرگ» بـه سـامانه پیامکـی۱۰۰۱۰8 در ایـن رویـداد ثبت نـام 

کنند.

کنان طالقانی ۹ از ترافیک و کمبود  سا
جای پارکدر محله شان، گلایه دارند

ایجاد مزاحمت 
برای همسایه ها

 ۹ صفائـی| مسـجد توفیـق در کوچـه طالقانـی
یکی از مسـاجد شناخته شـده محله احمدآباد 
اسـت؛ مسـجدی قدیمـی کـه بـه گفتـه اعضـای 
هیئت امنـا، حـدود شصت سـال از سـاختش 
می گـذرد و در سـال های 13۷۲ و 13۸۰ نیـز بـا 
خریـد خانه هـای اطـراف، توسـعه پیـدا کـرده 
اسـت. امـا آنچـه ایـن روزهـا نـام ایـن مسـجد را 
بیشـتر بـر سـر زبـان همسـایه ها انداختـه، نـه 
فقـط قدمـت آن، بلکـه برگـزاری مـداوم مراسـم 
کنان  ترحیـم  و پیامدهـای ترافیکی آن برای سـا
لا  کوچه هـای اطـراف اسـت؛ مسـئله ای کـه حـا
کنان ایـن  بـه یکـی از دغدغه هـای اصلـی سـا

محـدوده تبدیـل شـده اسـت.

هم قدم
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 مسـیر پرچالـه بـرای دانش آموزان○●�
تعدادشـان بیشـتر از یکی دوتاسـت. هـر گوشـه ایـن معبـر 
را کـه می بینـی موزاییـک یا تکه سـنگی از بقیـه جدا افتاده 

است و نیاز به مرمت دارد. اینجا 
بخش شـلوغ محله شهید فرامرز 
عباسـی اسـت  وهرچـه از ابتـدای بولـوار بـه 
سمت فرامرز عباسی۳ پیش می رویم، تعداد 
چاله هـا و قسـمت های تخریب شـده بیشـتر 
می شـود. همیـن ناهمواری ها، عبور عابران 
را دشـوار کـرده و احتمـال زمین خـوردن را 

افزایش داده است.
اهمیـت ایـن مسـیر زمانـی بیشـتر می شـود 
کـه بدانیـم در خیابـان بعـدی دو دبسـتان 
ر  ا ن قـر پیشـگا ا تمی و شهید تقو شـهید حا

دارد و مرکـز نابینایـان امیـد نیـز در ابتـدای فرامرز عباسـی ۵ واقع شـده 
اسـت. درکنارایـن وجـود مجموعه هـای ورزشـی، شـعب بانک هـا،
فروشـگاه ها و های�رمارکت هـا در ایـن معبـر نیـز روزانـه افـراد زیـادی را 

بـه ایـن محـدوده می کشـاند.

والدیـن دانش آمـوزان بیـش از همـه نگـران هسـتند. آن هـا می گوینـد 
کـودکان هنـگام رفت وآمـد بـه مدرسـه یـا بازگشـت بـه خانـه، بـه دلیـل 
شـلوغی مسـیر و هیجـان کودکانـه، کمتـر متوجـه ناهمواری هـای 
پیـاده رو می شـوند و همیـن موضـوع احتمـال زمین خـوردن آن هـا را 

افزایـش می دهـد.
جواد رحیمی، عضو شورای اجتماعی محله، در این دیدار همراهمان 
اسـت و بـا نشـان دادن بخش هـای تخریب شـده می گویـد: از ابتـدای 
بولوار تا فرامرز عباسـی۳، مرکز خرید محله اسـت و روزانه افراد زیادی 
برای خرید و انجام کارهای بانکی به اینجا می آیند، اما همان طورکه 
می بینیـد قسـمت های مختلـف پیـاده رو تخریـب و عمـلا غیرقابـل 
استفاده است. اهالی بارها درخواست کرده اند این مسیر مرمت شود.

افزایـش خطـر با کمبود روشـنای�○●�
حمیـد سـعادت، فروشـنده یکـی از های�رمارکت هـای ایـن محـدوده،

می گویـد: وضعیـت پیـاده رو هـر سـال بدتـر شـده اسـت. بارهـا دیـده ام 
مشـتریان یـا سـالمندان هنـگام عبـور تعادلشـان را از دسـت داده  و 
آسـیب دیده انـد. خانم هایـی که نـوزاد دارند و باید بـا کالسـکه بچه به 
فروشـگاه بیاینـد، عمـلا نمی تواننـد وسـیله را جابه جـا کـرده و همیشـه 

بایـد چندنفـر کمکشـان کننـد.
او با اشـاره به فرورفتگی های متعدد مسـیر می افزاید: شـب ها با وجود 
روشـنایی فروشـگاه ها بـاز بعضـی قسـمت ها نـور کمتـری دارد؛ مثـلا 
جلـو  شـعب بانـک کـه تعطیـل اسـت، نـور کافـی وجـود نـدارد و کـودکان 

و سـالمندان پایشـان گیـر می کنـد و زمیـن می  خورنـد.

بهسـازی معبـر با ○●�
ت�میـن اعتبار

ر�یـس اداره فنـی و عمـران شـهرداری 
ن  د سـب بو منا ییـد نا ۲ بـا تأ منطقـه
: یـد و می گو ه ر د یـن پیـا ضعیـت ا و

بازدیـد کارشناسـی از ایـن محـدوده 
انجـام شـده و پیـاده رو نیازمند اصلاح 
و بهسـازی اسـت. اجـرای کامـل ایـن 
پـروژه بـه تأمیـن اعتبـار بسـتگی دارد 
و پـس از اختصـاص بودجـه، عملیـات 
مرمـت در برنامـه قـرار خواهـد گرفـت.
ح اصلی تلاش  رضـا افضلیـان توضیـح می دهـد: تـا پیـش از اجـرای طـر
می کنیـم تـا پایان تابسـتان نقاطی کـه فرورفتگی عمیـق و خطرآفرین 
دارد، به صـورت موضعـی لکه گیـری و ایمن سـازی شـود تـا تـردد 

شـهروندان بـا مشـکل کمتـری صـورت گیـرد.

شهر خبر
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من�قه۲، �یشتاز پاسخ�و�� به 
م�البات شهروندان 
در سامانه۱۳۷

�ای �ار 
در اس�� و�ت

شـهردار منطقـه۲ مشـهد از ثبـت ۳هـزارو7۰8 درخواسـت 
مردمی در سـامانه۱۳7 طی خرداد۱۴۰۵  برای این منطقه 
خبر داد و گفت: شـهرداری منطقه۲ در این بازه زمانی، در 
میان مناطق سـیزده گانه شـهرداری مشهد، رتبه نخست 

پاسـخگویی به شـهروندان را کسب کرده است.
حسـین بنایی منـش بـا اشـاره بـه آمـار درخواسـت های 
ثبت شـده، ادامـه داد: اداره خدمـات و محیط زیسـت 
شـهری بـا ۱۲۳7پیـام بیشـترین حجـم درخواسـت ها را 
بـه خود اختصاص داده اسـت. پـس از آن، اداره نظارت بر 
ساخت وسازها با ۱۲۳۱پیام، اداره فضای سبز با ۵۵۳پیام،
اداره فنی و عمران با ۴۹۲پیام و اداره حمل ونقل و ترافیک 
با ۱۰۹پیام در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین اداره 
فرهنگی واجتماعی ۳۹پیام، اداره درآمد ۳۴پیام، حوزه 
ک ۵پیـام و اداره شهرسـازی و  شـهردار 7پیـام، اداره امـلا

معمـاری یـک پیام را ثبـت کرده اند.
وی افـزود: محلـه ابوطالـب بـا ثبـت ۵۰۱درخواسـت،

بیشـترین میـزان پیام های مردمـی را در منطقه۲ به خود 
اختصاص داده است. به گفته شهردار منطقه۹7،۲درصد 
۱۳7 در کمتـر از  درخواسـت های ثبت شـده در سـامانه
7۲سـاعت رسـیدگی و پاسـ� داده شـده کـه نشـان دهنده 
تـلاش مجموعـه مدیریت شـهری بـرای افزایـش سـرعت 
و کیفیـت خدمات رسـانی و پاسـخگویی بـه مطالبـات 

شـهروندان اسـت.

رو�ه های خان�ی به یاد رهبر شهید

محفل هـای خانگـی قـرآن، ایـن روزهـا در محلـه اسـماعیل آباد حال وهـوای دیگـری 
دارد. بانوان هیئت ام البنین(س)، به نیت رهبر شـهید، در کنار برگزاری مراسـم عزاداری 
در حسـینیه و مسـجد ابوالفضلـی، روضه هـای خانگـی خـود را نیـز بـا جزءخوانـی قـرآن 

همـراه کرده اند.
هـر روز بخشـی از قـرآن کریـم در ایـن محافـل تـلاوت می شـود و بانـوان محلـه ثـواب آن را بـه 

روح رهبـر شـهید هدیـه می کننـد.
ایـن اقـدام کـه بـا اسـتقبال خانواده هـا و همسـایه ها همـراه شـده، فضـای معنـوی محلـه را 
پررنگ تر کرده و روضه های خانگی را به محفلی برای انس با قرآن، همدلی و زنده نگه داشتن 

یاد شـهدا تبدیل کرده است.

آسفالت جدید در معابر بولوار توس

تـردد در خیابان هـای دشـتبان8، نجـف۱۵ و فـولادی۴ ایـن روزهـا روان تـر از گذشـته 
۲ بـا هـدف  شـده اسـت. عملیـات لکه گیـری و روکـش آسـفالت ایـن معابـر در منطقـه
ارتقـای کیفیـت مسـیرهای شـهری و تسـهیل رفت وآمـد شـهروندان بـه پایـان رسـیده 
اسـت. ایـن پـروژه در مسـاحتی حـدود ۱۵۰۰مترمربـع اجـرا شـد و بـرای آن ۱8۰تـن 

آسـفالت بـه کار رفـت.
ح با اعتباری بیش از ۱۲میلیارد ریال انجام شده است و بخشی از برنامه های  اجرای این طر

بهسازی معابر شهری در این منطقه به شمار می رود.

�ابران برای گ�ر از ابتدای
 بولوار شهید فرامرز �باسی، �یابان را انتخاب می کنند

��اده �و
��ر�ت وآم�
و �رخ�ر
صـدر|در ابتـدای پیـاده رو بولـوار شـهید فرامرز 
عباسی چند قدم که برمی داری، ناهمواری ها 
یکـی پس از دی�ری خودش را نشـان می دهد.

موزاییک هـای شکسـته، چاله هـای کوچـک و 
بزرگ و ب�ش های� که فرورفته اند، این مسیر 
را چهل تکه کرده است. جال� آنکه تنها چندمتر 
تر، پیاده رو نوسازی شـده، سـن� فرش نو  لا با
دارد و حتی مسـیر وی�ه نابینایان نیز اجرا شـده 
اسـت؛ امـا بیـن خیابـان شـهید فرامـرز عباسـی 
کنان ایـن  1 تـا 3، همه چیـز متفـاوت اسـت. سـا
محدوده می گویند سال هاسـت این پیاده رو 
لا خواسـتار  بـه حـال خـود رها شـده اسـت و حـا

بهسـازی کامل آن هستند.

هم قدم

2
کـودکان هنـگام رفت وآمـد 

بـه مدرسـه، بـه دلیـل شـلوغى 
مسـیر و هیجـان کودکانـه، کمتر 
متوجـه ناهموارى هـاى پیاده رو 
ع  ضـو ند و همیـن مو مى شـو
احتمـال زمین خـوردن آن هـا را 

افزایـش مى دهـد
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خانواده مهدی اخلاقی، هیئتی قدیم محله آیت ا...عبادی 
گهانی،اعضای پدر را اهدا کردند در پ� اتفاقی نا

م�ام�ه �ا خ�ا
2

«بابـا، کاش م�ل آدم هـای فیلم ها شـفادهنده بودی...» حمیده صفائی|

ا پاییـن  . سـرش ر ا ادامـه بدهـد نـد �رفـش ر مص�فـی دیگـر نمی توا
ی  . از صـدا . صورتـش بیـن دسـت هایش پنهـان می شـود نـدازد می ا
یـه امانـش نـداده  ه� هـ� و تکان خـوردن شـانه هایش می فهمیـم گر

اسـت تـا جملـه را کامـل کنـد.
مادر که تا همین لح�ه آرام گوش می داد، گوشه چادرش را روی صورتش 
می کشـد. مرتضـی نگاهـش را از قـاب عکـ� پـدر می گیـرد و بـه زمیـن خیره 
می شـود تـا کسـی چشـمانش را نبینـد. محـراب، پسـر کوچـک خانـواده،
هـم �ـال و روز بهتـری نـدارد؛ او هـم نمی تواند جلـو  اشـک هایش را بگیرد.

چنـد دقی�ـه، هی� ک� �رفـی نمی زند.
قـا گفتـه  در خانـه خانـواده اخ�قـی، انـگار هـر خا�ـره ای کـه از مهدی آ

می شـود، دوبـاره داغ رفتنـش را زنـده می کنـد.
مص�فـی نفـ� عمی�ـی می کشـد و ادامـه می دهـد: ب�ـه کـه بـودم، بـه بابا 
می گفتـم یـا تاجـر خیلـی پولداری شـو کـه بتوانی به مـردم کمک کنـی یا م�ل 
آدم های توی فیلم ها شفادهنده باش. پدر همیشه می خندید و می گفت 

«تاجر که نشـدم... اما خدا را چه دیدی، شـاید یک روز شفادهنده شدم.»
آن روزها، هی� کدامشـان نمی دانستند این گفت وگوی ساده، سال ها 
ب�د، درسـت میان راهروهـای بیمارسـتان، م�نای دیگـری پیدا خواهد 
کرد. سـیزدهم خرداد امسـال، روزی که خانواده، میان اشـک و امید، به 
اهـدای اعضـای بـدن پـدری رضایـت دادنـد کـه در همـه عمـرش، پیـش 

از آنکـه چیـزی بـرای خـودش بخواهد، به فکـر دیگران بود.

چنـد دقی�ـه، هی� ک� �رفـی نمی زند.
قـا گفتـه  در خانـه خانـواده اخ�قـی، انـگار هـر خا�ـره ای کـه از مهدی آ

می شـود، دوبـاره داغ رفتنـش را زنـده می کنـد.
مص�فـی نفـ� عمی�ـی می کشـد و ادامـه می دهـد: ب�ـه کـه بـودم، بـه بابا 
می گفتـم یـا تاجـر خیلـی پولداری شـو کـه بتوانی به مـردم کمک کنـی یا م�ل 
آدم های توی فیلم ها شفادهنده باش. پدر همیشه می خندید و می گفت 

«تاجر که نشـدم... اما خدا را چه دیدی، شـاید یک روز شفادهنده شدم.»
آن روزها، هی� کدامشـان نمی دانستند این گفت وگوی ساده، سال ها 
ب�د، درسـت میان راهروهـای بیمارسـتان، م�نای دیگـری پیدا خواهد 
کرد. سـیزدهم خرداد امسـال، روزی که خانواده، میان اشـک و امید، به 
اهـدای اعضـای بـدن پـدری رضایـت دادنـد کـه در همـه عمـرش، پیـش 

از آنکـه چیـزی بـرای خـودش بخواهد، به فکـر دیگران بود.

برای خانواده اخلاقی، مهدی آقا فقط پدر خانه نبود؛ سـتون 
صب�  روز 

تل�
زندگی شان بود. هر کدام که از او حرف می زنند، از یک مهدی 
اخلاقی متفاوت می گویند؛ یکی از پدری که هر صبح پسرش 
را سـر کار می رسـاند، یکی از مردی که دسـت خیر داشت، یکی 
از آشـپزی کـه تـا دیروقـت بـرای هیئت پـای دیگ می ایسـتاد 
و دیگری از همسری که قبل از آنکه چیزی گفته شود، کم وکسر 
خانـه را می دیـد و بی سـروصدا تهیـه اش می کـرد. امـا میـان همـه ایـن خاطره هـا، یـک 
موضـوع مشـترک اسـت؛ هیچ کـدام نمی تواننـد نامـش را بیاورنـد، بی آنکه صدایشـان 

بلرزد.
صدیقه اعظم زاده حسینی، همسر مرحوم، هنوز هم آخرین صبح زندگی مشترکشان 
را بـا همـه جز�یـات بـه یـاد دارد؛ صبحی که قـرار بود مثل همـه روزهای دیگر آغاز شـود،

اما پایانش به هیچ روز دیگری شـباهت نداشـت.
۳8 سـال کنـار مهدی اخلاقی خوشـدل در محله عبـادی زندگی کرده اسـت. مردی که 
به گفته همسـرش، سـختی کم نکشـید؛ سـال ها کاشـی کاری و سـرامیک نصب کرد، با 
ج زندگـی را درآورد. ک کارش سـاخت و بـا همـان دسـت های پینه بسـته، خـر گرد و خـا

امـا سـه سـال آخر، بیمـاری آسـم، نفس هایش را سـخت  کـرده بود.
صدیقه خانم می گوید: گاهی حالش بد می شد، اما داروهایش را که می خورد و کمی در 
هوای آزاد می ایسـتاد، بهتر می شـد. برای همین آن صبح هم فکر نمی کردیم، اتفاقی 
بیفتـد. صبـح جمعـه، احسـاس نفس تنگـی داشـت. دارویـش را خـورد و به حیـاط رفت 
تـا نفـس تـازه کنـد. مـن هـم او را بـاد مـی زدم تا حالـش جـا بیاید. امـا انـگار این بار شـرایط 

فـرق می کرد. به اورژانـس زنگ زدیم.
دقایقـی بعد، اضطـراب همه خانه را فرا گرفت. مرحـوم آقا مهدی،نام  برادر بزرگ ترش 
حسن آقا را که همسایه شان است، به زبان آورد و گفت: حسن جان... بیا... دارم می میرم.

محراب، کوچک ترین پسـر خانواده، با دیدن حال پدر، از ترس فریاد می زد. همسرش 
دوباره با اورژانس تماس گرفت. وقتی دید شوهرش دیگر نفس نمی کشد، با راهنمایی 

اپراتور اورژانس، احیای قلبی را شروع کرد.
صدیقه خانـم ادامـه می دهـد: یکـی دو بـار نفـس کوتاهـی کشـید، امـا دیگـر بـه هـوش 

نیامـد. وقتـی نیروهـای اورژانـس رسـیدند، او را بـه بیمارسـتان هاشـمی نژاد بردنـد.
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رسـتان  ، راهروهـای بیما  چند سـاعت بعـد
میان امید 
و دل کندن

هاشمی نژاد، خانه موقت خانواده اخلاقی شد؛
راهروهایی که هر بار درِ بخش باز می شد، همه 
بـا امیـد از جـا بلنـد می شـدند و چشـم بـه چهـره 

پزشک می دوختند.
امـا خبـر، همـان چیـزی بـود کـه هیچ کـس دلـش نمی خواسـت بشـنود.

مهـدی اخلاقی دچار مرگ مغزی شـده بود و امیدی به بازگشـت او وجود 
نداشـت. برایشـان، پذیرفتـن ایـن موضـوع آسـان نبود.

صدیقه خانـم ادامه می دهد: مدام با خودم می گفتم شـاید خدا بخواهد 
و برگـردد. مگـر کـم معجـزه دیده ایـم؟ دلـم نمی خواسـت بـاور کنـم دیگـر 

امیدی نیست.
اشـک هایش دوبـاره مجـال ادامـه دادن حـرف را نمی دهـد. چـادرش را 
روی صورتـش می کشـد. پسـرانش هـم پابه پای مـادر گریـه می کنند. بعد 
کـه آرام می گیـرد، می گویـد: مرتضـی و مصطفـی، پسـران بزرگ تـرم، زودتـر 
قبـول کردنـد، امـا مـن و محـراب هنـوز امیـدوار بودیـم. هر بـار می گفتیـم 

شـاید چشـم هایش را بـاز کنـد.
در همـان روزهـا، کارشناسـان واحد فراهـم آوری اعضای پیونـدی هم با 
خانـواده اخلاقـی صحبـت کردنـد؛ گفت وگوهایـی کـه بـرای آن هـا فقـط 
توضیـح یک روند پزشـکی نبـود، بلکه کمـک می کرد میان حضـور درکنار 

عزیزشـان و نجـات جان دیگـران تصمیـم بگیرند.
همسـر مهدی آقـا هنـوز یـک جملـه را بـا همـان وضـوح روز اول بـه خاطـر 
گـر می خواهیـد برایـش باقیات الصالحـات بخریـد، ایـن فرصـت  دارد؛«ا

را از دسـت ندهیـد.»
ایـن جملـه، او را بـه سـال ها قبـل بـرد؛ شـبی کـه همراه همسـرش، گزارشـی 

دربـاره اهـدای عضـو از تلویزیـون دیـده بودند.
او تعریـف می کنـد: یـادم اسـت همـان موقـع گفت خوشـا به حال کسـی که 
بعد از مرگش هم به درد مردم بخورد. آن حرف از ذهنم بیرون نمی رفت.

گر امروز خودش می توانست تصمیم بگیرد، حتما همین  با خودم گفتم ا
راه را انتخاب می کرد.

صبـح سه شـنبه، خانـواده بـرای آخریـن وداع آمـاده شـدند؛ وداعـی کـه 
هیچ کـدام تصـورش را هـم نمی کردنـد.

«بـا خـدا معاملـه کردیـم. بـا امام حسـین(ع). بابـا خـودش هـم راضـی بـود.»
این هـا را مرتضـی می گویـد؛ پسـر بـزرگ خانـواده.

از همان لحظه ای که پزشـکان مرگ مغزی پدر را تأیید کردند، سـعی کرد 
احساسـش را کنار بگذارد و به چیزی فکر کند که پدرش دوسـت داشت.

گـر بابا  او می گویـد: گریـه می کـردم، غصـه می خـوردم، امـا مطمئـن بـودم ا
خـودش می توانسـت حـرف بزنـد، می گفـت ایـن کار را انجـام بدهیـد.
هیچ وقت حاضر نبود اگر کاری از دستش برای کسی برمی آید، انجام ندهد.
کنـار او، محـراب آرام نشسـته اسـت. هنـوز هـم وقتـی از آن روزهـا حـرف 

می زنـد، صدایـش می لـرزد.
محـراب در ادامـه حـرف بـرادر بزرگ تـرش توضیـح می دهـد: بـرای مـن 
خیلـی سـخت بـود. دلـم می خواسـت بـدن بابا سـالم بمانـد. مدام بـه این 
فکـر می کـردم کـه چشـم هایش بـه چه کسـی می رسـد یـا کلیـه اش زندگی 

چـه کسـی را نجـات می دهـد. ایـن آدم هـا را نمی شناسـیم.
چنـد لحظـه سـکوت می کنـد و بعـد ادامـه می دهـد: بعـد مـن هم بـا خودم 
گفتم بابا همیشه دوست داشت به مردم کمک کند. حالا هم این آخرین 

کمکـش بود و بالاخره رضایت دادم.
مصطفـی، پسـری کـه سـال ها پیـش آرزو کـرده بـود پـدرش شـفادهنده 
باشـد، روی زمین کنار در زانوهایش را در بغل گرفته و نشسـته اسـت. آرام 
بـه قـاب عکـس روی دیوار نگاه می کنـد و می گوید: بابا همیشـه می گفت 
آدم چیـزی با خودش از این دنیـا نمی برد. هر کاری می توانید برای مردم 
انجـام بدهیـد. حـالا کـه بـه گذشـته نـگاه می کنـم، احسـاس می کنـم خدا 

همـان آرزوی کودکـی ام را بـه شـکلی دیگر برآورده کرده اسـت.
دوبـاره سـهم ما از این جمع خانوادگی سـکوت می شـود. سـکوتی که این 
بـار، بیشـتر از هـر کلمـه ای، از دلتنگـی یک خانـواده برای مـردی می گوید 

کـه حتی آخریـن یادگارش هـم بوی بخشـیدن می دهد.

گـر قـرار باشـد خانـواده اخلاقـی، مهدی آقـا را در   ا
ب�شندگی 

عادتش 
بود

چنـد جمله توصیف کننـد، هیچ کدام از بیماری 
یـا اهـدای عضـو شـروع نمی کننـد. هـر کـدام،
خاطـره ای از پـدر و همسـری می گوینـد کـه 
بی سـروصدا بـار زندگی دیگـران را هـم به دوش 

می کشید.
محـراب می گویـد: هـر روز سـاعت۶:۳۰ صبـح، پـدر بـا موتـور مـرا سـر کار 
می رسـاند و عصـر هـم، دنبالـم می آمـد. هیچ وقـت نمی گفـت خسـته ام.

انـگار وظیفـه خـودش می دانسـت کنارمـان باشـد.
کمک کردن برای مهدی اخلاقی فقط به خانواده اش محدود نمی شد.
گر کسـی  همسـایه ها هـم او را همین گونـه بـه خاطـر می آورنـد؛ مـردی که ا
وسـیله ای لازم داشـت یـا خریـدی داشـت و نمی توانسـت از خانـه بیـرون 

بـرود، کافـی بـود به مهدی آقـا یا همسـرش بگوید.
مصطفـی می گویـد: بابـا می گفـت مـن کـه بـا موتـور بیـرون مـی روم، چـرا 
خریـد همسـایه را انجـام ندهـم؟ همیشـه می گفـت همسـایه  بـه گـردن 

همسـایه حـق دارد.
صدیقه خانـم هـم تعریـف می کنـد: لازم نبـود چیـزی بگویـم. خـودش 
می دید برنج خانه کم شده یا وسیله ای لازم داریم. بی سروصدا می خرید 

و مـی آورد. همیشـه حواسـش بـه همه چیـز بود.

 هـر جـا نام مهـدی اخلاقی بـرده می شـود، خیلی 
آچارفرانسه 

هیئت
زود صحبت به هیئت می رسد؛ جایی که بخش 

بزرگی از زندگی اش را در آن گذرانده است.
سـال ها در هیئـت ابوالفضلی هـا و بعـد هیئـت 

علی اصغری ها خدمت کرده اسـت؛ نه برای دیده شدن، نه برای عنوان 
گرفتن؛ فقط برای اینکه سهمی در برپایی مجلس امام حسین(ع) داشته 
باشـد. سـعید خنـده رو، از دوسـتان قدیمـی مهدی آقـا ، سـال ها کنـار او در 
هیئت هـای محلـه کار کـرده اسـت. او تعریـف می کند که هیچ کـس به یاد 
نـدارد او انجـام کاری بـرای هیئـت را رد کرده باشـد. برایش فرقی نداشـت 

چـه کاری باشـد. فقط می گفـت این کار برای امام حسـین(ع) اسـت.
خنده رو ادامه می دهد: ما به شـوخی به او می گفتیم آچارفرانسـه هیئت.

فضای آشپزخانه حسینیه هیئت علی اصغری ها کوچک است و امکان 
پخـت غـذای زیـاد وجـود نـدارد. بـرای همین، مهـدی آقـا بیشـتر وقت ها 

دیگ هـای هیئت مـا را در خانه خودش بار می گذاشـت.
همسـرش می گویـد: هـر وقـت بـرای هیئـت غـذا می پخـت، انـگار بـرای 
عزیزتریـن مهمانش آشـپزی می کـرد. چند بار صدایم می زد که حواسـت 
بـه برنـج باشـد، مبـادا غـذا خـراب شـود. امکانـات زیـادی نداشـتیم، امـا با 
همـه وجـود کار می کـرد. برایـش مهـم نبـود کسـی اسـمش را بدانـد یـا نـه؛
فقط می خواست غذای عزاداران امام حسین(ع) آبرومندانه آماده شود.
 حسـن اخلاقـی، بـرادر بزرگ تر مهدی آقـا، هنوز هم وقتـی از مرحوم حرف 
گاه از واژه «ایـن بچـه» اسـتفاده می کنـد؛ همان طور کـه  می زنـد، ناخـودآ

تمـام ایـن سـال ها صدایـش می زد.
پنج سـال از مهـدی بزرگ تـر اسـت. او می گویـد: از بچگـی همین طور بود؛
آرام، صبـور و بی حاشـیه. هـر کاری از دسـتش برمی آمـد، انجـام مـی داد.
گـر هـم حرفـی بـه او مـی زدی، هیچ وقـت جـواب تنـدی نمی شـنیدی. با  ا
هـم در هیئـت بـزرگ شـدیم، بـا هـم کار کردیـم و سـال ها کنـار هـم بودیـم.

هرچـه از صبـوری و انسـانیتش بگویـم، کـم گفته ام.
بـه گفتـه او، مهدی اخلاقی از جوانی پای ثابت هیئت بود. هر کاری روی 
زمین می ماند، خودش داوطلب انجامش می شد؛ از آشپزی و جابه جایی 

وسایل گرفته تا شستن دیگ ها و مرتب کردن حسینیه.

 نه برای عنوان 
 داشته 

 مر�ـوم اخ�قـی آرزویـی داشـت 
کـه هی� وقت فرصـت تح��ش را 
پیـدا نکـرد. او دوسـت داشـت یک 
شـب از شب های محرم امسـال، خودش به تنهایی 
بانـی سـفره امام �سـین)ع( شـود؛ سـفره ای کـه همـه 
هزینـه اش را خـودش بدهـد و با دسـت خودش برای 

عـزاداران ��ا بکشـد.
قا را بر زبان می آورد، صدی�ه خانـم کـه آرزوی مهدی آ

ادامـه می دهـد: کسـی چـه می دانـد، شـاید خـدا نـ�ر 
بزرگ تـری از او قبـول کرده اسـت.

آخرین نذر
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زنان محله زرکش، در روزهای تشییع رهبر شهید، برای زائران نان پختند

ارادتی برخاسته از آتش دل
2

راه تجربه

عطر نان ارادت○●�
زمیـن نیمـه کاره کنـار مسـجد را موکـت کرده انـد. یـک سـو، 
بانـوان دور سـفره ها نشسـته اند و خمیـر آمـاده می کننـد و 
سـوی دیگـر، شـاطرها کنـار تنورها ایسـتاده اند. نان های داغ 
روی سـفره های بـزرگ چیـده، بسـته بندی و داخـل یخچال 
نگهـداری می شـود تـا در روزهـای مراسـم میـان عـزاداران 

توزیـع شـود.
صـدای صلـوات و ذکـر، فضـای کارگاه را پـر کـرده اسـت. 
هرکـس مسـئولیتی بر عهـده دارد و کارهـا بی وقفـه پیـش 
مـی رود. قلب هایشـان مالامـال درد اسـت و تنهـا چیـزی کـه 
آرامشـان کـرده و پـای کار آورده، دسـت های  گره کـرده بـرای 
خون خواهـی رهبـر شهیدشـان اسـت. فاطمـه درویشـی، از 
بانـوان قدیمـی محلـه، هماهنگـی کارهـا را برعهـده دارد. او 
می گویـد: سال هاسـت در دهـه آخـر صفـر و اربعیـن همین جـا 
نـان نـذری می پزیـم، امـا این بـار حال و هـوای دیگـری دارد. 
سـه روز اسـت کـه بانـوان محلـه از سـاعت۶ صبـح تـا 7عصـر 
کنـار هـم ایسـتاده اند و بیـش از ۴هـزار قـرص نـان پخته انـد. 
ج و فاتحـه بـرای حضـرت آقـا و خانـواده  هـر روز بـا دعـای فـر
شهیدشـان، کار را آغـاز می کنیـم. همـه احسـاس می کننـد 
بایـد سـهمی در خدمـت بـه عـزاداران ایشـان داشـته باشـند.

لا نیامـده اسـت  صـدر| هنـوز آفتـاب کامـل بـا

لا مـی رود. یکـی  کـه دود از دهانـه تنورهـای گِلـی بـا
آرد را الـک می کنـد، دیگـری آب را اضافـه می کنـد و چند نفـر 

هـم هیـزم جابه جـا می کننـد. مـردی کـه لبـاس و سـر و صورت و 
موهایـش از آرد سـفید شـده اسـت، زیـر لـب می گویـد: ایـن نان هـا 

سـهم عزادارهـای رهبـر شـهیدمان اسـت.
روزهـای برگـزاری مراسـم تشـییع پیکـر رهبـر شـهیدمان، در مسـجد 
لائمـه)ع(، کانـون جهـادی شـهیدبصیر و پایـگاه شـهیدعبدی   جوادا

میزبـان بیـش از شـصت بانویی بود که کنار شـش تنور گازی و سـه 
تنـور گِلـی، نـان عـزاداران را آمـاده می کردنـد. تنورهـای گِلـی در 

باغ های انتهای خیابان علیزاده  در محله زرکش،روشـن 
بـود و تنورهـای گازی در فضـای بـاز کنـار مسـجد 

بی وقفـه نـان می پختنـد.

پای خون خواهی ایستاده ایم○●�
کنـار سـفره های خمیـر، زنانـی نشسـته اند کـه سـال ها پیـش در 
خانه هایشـان با تنور گِلی نان می پختند. تجربه همان روزها امروز 
دوباره به کار آمده اسـت. درسـت کردن خمیر را به آن ها سپرده اند. 
سـهیلا سـوختانلو همـراه دختـر و نـوه اش از بولـوار شـاهنامه بـه این 
جمـع اضافـه شـده و یکـی از بانـوان با تجربـه در ایـن کار اسـت. الک 
قدیمی، تشت بزرگ، آرد، آب گرم، خمیر مایه و نمک را روی زیرانداز 
تمیـز و مخصـوص خمیر کـردن می گـذارد و کارش را شـروع می کنـد. 
دانه هـای آرد الک کـرده در هـوا معلـق هسـتند کـه دختـرش نمـک 
و خمیـر مایـه را بـه آرد اضافـه می کنـد. انگشـتان سـهیلا خانم بـا 
مهـارت وسـط ظـرف را گـود می کنـد. حـالا نوبت آب اسـت کـه کم کم 
بـه ایـن ترکیـب اضافـه شـود. دسـتان دختـرش به سـرعت این هـا 
را بـا هـم مخلـوط می  کنـد و ورز می دهـد. سـهیلا خانم اسـم رهبـر 
شـهید را کـه می شـنود، اشـک امانـش نمی دهد و می گویـد: از همان 
زمـان کـه خبـر شـهادت آقـا و خانواده شـان را شـنیدم، لحظـه ای 
آرام و قـرار نـدارم. آقـای شـهید زحمـت زیـادی بـرای مـا کشـیده اند 
و مـا بـا هیـچ کاری نمی توانیـم آن را جبـران کنیـم. امـروز بـا دختـر و 
نـوه ام بـه اینجـا آمـده ام تـا دشـمن بدانـد کـه مـا پـای خون خواهـی 
رهبـر شـهیدمان ایسـتاده ایم و بـه قیمـت جان هایمـان از دشـمن 

انتقـام خواهیـم گرفـت.

کار○●� دسـت ها پای 
انتهای زمین، چند میز گذاشته اند و تنورهای گازی هم کنارشان قرار 
دارد. پنج نفر دور هر میز ایستادند. دو نفر مسئول گذاشتن  خمیر داخل 
تنـور هسـتند. دو نفـر هـم نان هـای آمـاده را بـا انبـر از تنـور در می آورنـد. 
ام البنین نجمی، خمیر را با مهارت باز می کند و در دست می چرخاند و 
روی رَف می اندازد. چند قطره آب به چهار گوشه نان می زند و با چنگال، 
چند بـار روی آن را سـوراخ می کنـد؛ حالا وقت چسـباندن خمیـر به تنور 
اسـت. او می گوید: دوسـت داشتیم در زمان حیات رهبرمان به ایشان 
خدمـت کنیـم، امـا حالا خدمت بـه عـزاداران را وظیفه خـود می دانیم. 

تا هر زمان که لازم باشـد، کنـار این تنورها می مانیم.
چنـد متـر آن طرف تـر، زهـرا سـلطانی بـا وجـود زانـودرد، کنـار سـفره 
بسـته بندی نشسـته اسـت. او می گویـد: شـاید نتوانـم سـاعت ها 
کنـار تنـور بایسـتم، امـا همیـن کار کوچک هم برایم ارزشـمند اسـت. 
امنیت امروز کشـور را مدیون ایسـتادگی رزمندگان و شهدا می دانم 
و امیدوارم مسئولان، حق خون شـهدا به خصوص رهبر شهیدمان 

را از دشـمنان جنایتـکار بگیرنـد.
درمیـان جمـع، دختـران نوجـوان هـم حضـور پررنگی دارنـد. برخی 
نان ها را از تنور تحویل می گیرند و بعضی آن ها را برای بسته بندی 
روی سفره می چینند. زهرا سهیلی، نوجوان چهارده ساله، می گوید: 
وقتـی خبـر شـهادت رهبـر، نـوه کوچکشـان و دانش آمـوزان بی گناه 
مینـاب را شـنیدم، خیلـی ناراحـت شـدم. احسـاس کـردم بایـد کاری 
انجـام دهـم. آمـدم تـا درکنـار بزرگ ترهـا سـهم کوچکـی در خدمـت 

به عزاداران داشـته باشم.

نـان، بهانه  خدمت○●�
همـراه فرمانـده کانـون جهـادی شـهیدبصیر و پایـگاه شـهید 
عبدی ابوالقاسم نودهی، به سمت باغ های انتهای خیابان 
علیزاده می رویم. سه باغ کنار هم قرار دارد و هرکدامشان یک 
تنـور دارد. خانم هـا کنـار تنورهـا ایسـتاده اند و نـان می پزنـد. 
آقاابوالقاسـم می گویـد: بعـد از اعـلام فراخوان، بانـوان محله 
بـا اسـتقبال پـای کار آمدنـد. آرد تهیـه   و کار شـروع شـد. بعـد 
از پخـت هـم آن هـا را بـرای موکب هـا، مسـاجد و محل هـای 

اسـکان عزاداران می فرسـتیم.
حسـن محمـدزاده، پشـت همـزن بـزرگ، بـدون توقـف خمیـر 
آمـاده می کنـد و می گویـد: این نان ها با عشـق برای عزاداران 
پختـه می شـود. مـا جانمـان را برای حضـرت آقا فـدا می کنیم. 

پخـت نـان و ایسـتادن کنـار تنور آتـش که چیزی نیسـت.
سـکینه علیـزاده هـم خمیرهـا را ورز می دهـد و زوالـه می کند و 
کنار سـفره می چیند و می گوید: ما همه قوم و خویش هسـتیم 
و بایـد کاری بـرای حضـرت آقـا انجـام می دادیـم. تصمیـم 
گرفتیـم تنورهـا را روشـن کنیـم و بخشـی از نـان عـزاداران 
رهبـر شـهید را آمـاده کنیـم. آن سـوی بـاغ چوب هـا در تنـور به 
زغـال تبدیل شـده و گـر گرفته اسـت. فاطمه علیـزاده خمیر را 
روی رف بـاز می کنـد و کمـی روغـن و زردچوبـه می زنـد تـا نـان 
خوش رنگ تـر و نرم تـر شـود. خمیـر کـه بـه تنـور می چسـبد، 
می گویـد: رهبـر شـهید حکـم پـدر مـا را دارنـد. بـرای مـا زحمـت 
کشـیدند و مـا بایـد برایشـان هـر کاری کـه می توانیـم انجـام 
گـر نیـاز  دهیـم. مـا انتقـام می خواهیـم و پـای کار هسـتیم و ا

باشـد، خونمـان را در ایـن راه می دهیـم.
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دریافت نســخه الک�رونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

صدر|بیش از 1۰مدال رن�ارن� روی میز گوشه 
اتـاق چیده شـده اسـت. لبـاس سـفید کاراته 

بـه تـن دارد و کمربنـد مشـکی اش از سـال ها 
تمریـن و تـلاش حکایـت می کنـد. آینـاز صنعتی،

نوجـوان هفده سـاله محلـه شـفا، می گویـد آذر 
امسـال دهمین سـالی اسـت کـه کاراتـه کار می کند.

او در این سال ها توانسته است در مسابقات م�تل� 
لا چشم به  اسـتانی و بین المللی روی سـکو برود و حا

تیم ملی دوخته اسـت.

کاراته رفتی؟○●� چه شد که سراغ رشته 
از کودکـی انـرژی زیـادی داشـتم. پدر و مـادرم تصمیم 

گرفتند در کلاس های ورزشـی ثبت نامم کنند.
یکـی از اقـوام مربـی کاراتـه بـود. یـک جلسـه 

آزمایشی در این رشته شرکت کردم و همان 
جلسـه فهمیدم کاراته را دوسـت دارم.

کاراته چه ت��یری بر ○●�
زندگی ات داشته است؟

ر  . کا تـه فقـط یـک ورزش نیسـت را کا
تیمـی، اتحـاد و همـکاری را بـه مـن یـاد 
داد. اعتمادبه نفسـم بیشتر شده است و 
انگیزه زیادی برای رسیدن به هدف هایم 

پیـدا کـرده ام.

لان در چه سطحی هستی؟○●� ا
کمربنـد مشـکی و دان یـک دارم و بـه زودی بـرای 

دریافـت دان۲ اقـدام می کنـم.

در چه سبکی فعالیت می کنی؟○●�
در سـبک وادوکای کـه سـبکی کنترلـی اسـت، تمریـن 
می کنـم. در ایـن سـبک، مبارزه کاملا کنترل شـده اسـت و 

بـا سـبک های آزاد تفـاوت دارد.

از چه زمانی وارد مسابقات شدی؟○●�
سـه ماه پس از شـروع کاراتـه، وقتی هفت سـاله بودم و 
کمربند زرد گرفتم، اولین مسابقه ام را تجربه کردم. آن 
زمان در رده نونهالان الف بودم توانستم  در بخش 
کاتا مقام اول و در کومیته مقام دوم را به دست آوردم.

مهم ترین مدال هایت را در چه مسابقاتی ○●�
کس� کرده ای؟

در مسـابقات اسـتانی که دو سـال پیش در خانه کاراته مشـهد 
برگـزار شـد، در وزن ۴7-کیلوگـرم دوم شـدم. در مسـابقات 

اسـتانی سـبک وادوکای همـان سـال هـم مقـام 
اول نوجوانـان را بـه دسـت آوردم. همچنیـن در 
مسـابقات بین المللی تهران که سال پیش برگزار 
شد، در وزن ۴7-کیلوگرم مدال نقره کومیته را گرفتم.

شیرین ترین خاطره ورزشی ات چیست؟○●�
وقتـی کمربنـد نارنجـی داشـتم، درسـت قبل از مسـابقات 
سـرما خـورده بـودم و نمی خواسـتم شـرکت کنـم، امـا مربـی ام 
اصـرار کـرد. آن مسـابقه هم زمـان با روز دختـر بود و توانسـتم در هر 
دو بخش کاتا و کومیته مقام اول را کسب کنم. خوش حالی پدر و مادرم 

آن روز برایم فراموش نشـدنی است.

پیش از مسابقه چه حسی داری؟○●�
هیجـان و اسـترس طبیعـی اسـت، امـا همیشـه حـرف پـدر و مـادرم را بـه 
یـاد مـی آورم کـه می گفتنـد مسـابقه یک سـر برد اسـت و یک سـر باخت.
گـر هم شکسـت بخوری، تجربه ارزشـمندی به دسـت مـی آوری. این  ا

نـگاه باعـث شـده اسـت از هر مسـابقه چیـزی یـاد بگیرم.

کاراته چه کسی است؟○●� ال�وی تو در 
مربـی ام، خانـم آزاده درویـش. پشـتکار و نظـم ایشـان برایـم الگوسـت.
کید می کننـد که فقـط روی یک مهـارت تمرکـز نکنیم  همیشـه بـه مـا تأ
و اسـتعدادهای دیگرمـان را هم پرورش دهیم. روحیـه کار تیمی را هم 

از ایشـان یاد دارم.

برای آینده چه برنامه ای داری؟○●�
گـر هـم ایـن فرصـت فراهـم  دوسـت دارم بـه تیم ملـی راه پیـدا کنـم. ا
نشـود، باشـگاه خـودم را راه انـدازی می کنـم و مربیگـری را به صـورت 

حرفـه ای ادامـه می دهـم.

صفائی|قـرار بـود م�ـل بسـیاری از مـردم مشـهد، منت�ـر بمانـد تـا 
مراسم تشیی� در شهر خودش برگزار شود؛ اما حسرت آخرین 
دیـدار، صبـر را از او گرفتـه بـود. وقتی شـنید قرار اسـت مردم برای 
دیـدن پیکـر رهبر شـهید بـه مصلای تهـران برونـد، تصمیمش را 
گرفت. راهی سـفری شـد که مقصدش فقـط تهران نبود؛ وداعی 
گـر از دسـتش بدهـد، بـرای همیشـه  بـود کـه احسـاس می کـرد ا

در دلـش خواهد ماند.
در میـان انبـوه جمعیتـی کـه از شـهرهای م�تلـ� آمـده بودنـد،

او نیـز خـود را بـه مراسـم رسـاند تـا پیـش از آنکـه پیکـر بـه مشـهد 
برسـد، آخریـن سـلامش را زمزمـه کنـد.

ناهیـد عطایـ� می گویـد: می توانسـتیم در مشـهد بمانیـم، امـا 
حسرت دیدار رهبر شهید در همه این سال ها باع� شد همراه 

همسـرم تصمیـم ب�یریـم به تهـران برویم.

که ان�ار روز بود○●� شـبی 
کن محله کـوی دک�را از این می گوید که سـوگی عمیق، مردم  ایـن سـا

را بـه جاده هـا کشـانده بـود. او تعریـف می کنـد: خیلی هـا مثـل مـا 
به سـمت تهـران می رفتنـد. شـب را در پارکـی نزدیـک مصلـی 

توقـف کردیـم. موکب هـای بسـیاری در اطـراف  برپا شـده 
بـود.  سـاعت، نیمه شـب را نشـان مـی داد، امـا به خاطـر 

جمعیتـی کـه در خیابـان بـود، فکـر نمی کـردی شـب 
باشـد. قـرار بود سـاعت ۶ صبـح درهـای مصلی باز 

شـود، اما به خاطـر ازدحام جمعیت، از سـاعت ۴
صبح درها را باز کردند و مردم وارد شدند. ما هم 
حـدود دو سـاعت در مصلی ماندیم و حسـابی 

بـا آقا حـرف زدیـم و درد دل کردیم.
ناهید خانـم ادامـه می دهـد: عـزاداری مـردم را نمی تـوان بـا کلمـات 
سـاده توصیف کرد. سـوز و گداز عـزاداری به حدی بود کـه انگار همه 

یکـی از نزدیک تریـن عزیزانشـان را از دسـت داده بودند.
برافراشته شدن پرچم های «یا لثارات الحسین(ع)» در مصلای تهران،
صحنه  ای است که بیش از هر چیز در ذهن  ناهیدخانم   مانده است.

همه راه ها به مشـهد می رسـید○●�
شـلوغی مسـیر و ازدحـام جمعیـت باعـث شـد او و همسـرش یـک 
روز زودتـر راهـی قـم شـوند، زیـارت کننـد، سـپس بـه سـمت مشـهد 
بازگردنـد. عطایـی می گویـد: بـا خـودم گفتـم ممکـن اسـت در ایـن 
شـلوغی به موقـع بـه مشـهد نرسـیم؛ بـرای همیـن بـه همسـرم گفتـم 

زودتـر برگردیـم. مسـیر برگشـت هـم خیلـی شـلوغ بـود. در طـول راه،
موکب هـای زیادی برپا شـده بـود و هر جا توقف می کردیـم، صحبت 

بیشـتر مـردم دربـاره مراسـم بـود.

تجربه ای ماندگار○●�
او کـه هـر دو مراسـم تهران و مشـهد را از نزدیـک دیده اسـت، می گوید 
حال وهـوای تشـییع مشـهد پرشـورتر بـود.  ناهیـد خانـم توضیـح 
می دهد: تهران خیلی شلوغ بود، اما مشهد حال وهوای خودمانی تر 
و صمیمی تـری داشـت. شـاید به خاطـر حضـور امـام ر�ـوف(ع) بـود. او 
که بسـیجی و خادم حرم اسـت، می گوید: زمان مراسـم تشـییع شهید 
سـردار سـلیمانی شـیفت حرم بودم. هرچه از آن مراسـم برایم تعریف 
می کردنـد، بیشـتر دلـم می گرفـت کـه چـرا در میـان جمعیـت نبـودم.

بـرای همیـن وقتـی بـرای تشـییع پیکـر رهبـر شـهید برنامه ریـزی 
می کردنـد، بـه مدیرانـم گفتـم نمی خواهم هیـچ کاری انجام بدهم؛

فقـط دوسـت دارم در مراسـم شـرکت کنم.
روز تشـییع، از سـاعت ۱۲ خـودش را بـه خیابان امام رضا(ع) رسـاند 
و در میـان سـیل جمعیت گم شـد. همـراه مداحی ها عزاداری 
کرد تا سـرانجام چشمش به ماشـین حامل پیکرها افتاد.
لحظـه وداع فرا رسـید. چفیـه اش را در دسـت گرفـت و 

منتظـر مانـد تا خودرو نزدیک شـود.
ناهیدخانـم می گویـد: چفیـه ام را بـالا انداختـم تـا 
برایـم متبرک کنند. وقتی دوباره آن را در دسـت 
گرفتـم، بی امـان گریـه می کـردم. ایـن تنهـا 
یادگاری من از وداع با رهبر شهید خواهد بود.
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امید محله
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تمریـن و تـلاش حکایـت می کنـد آینـاز صنعتی
نوجـوان هفده سـاله محلـه شـفا، می گویـد آذر 

امسـال دهمین سـالی اسـت کـه کاراتـه کار می کند.
او در این سال ها توانسته است در مسابقات م�تل� 
لا چشم به  اسـتانی و بین المللی روی سـکو برود و حا

کاراته رفتی؟ چه شد که سراغ رشته 
از کودکـی انـرژی زیـادی داشـتم. پدر و مـادرم تصمیم 

گرفتند در کلاس های ورزشـی ثبت نامم کنند.
. یـک جلسـه 

آزمایشی در این رشته شرکت کردم و همان 
جلسـه فهمیدم کاراته را دوسـت دارم.

. کار  تـه فقـط یـک ورزش نیسـت را کا
 اتحـاد و همـکاری را بـه مـن یـاد 
 اعتمادبه نفسـم بیشتر شده است و 
انگیزه زیادی برای رسیدن به هدف هایم 

لان در چه سطحی هستی؟ ا
کمربنـد مشـکی و دان یـک دارم و بـه زودی بـرای 

�●○
در سـبک وادوکای کـه سـبکی کنترلـی اسـت

می کنـم
بـا سـبک های آزاد تفـاوت دارد

�●○
سـه ماه پس از شـروع کاراتـه

کمربند زرد گرفتم
زمان در رده نونهالان الف بودم توانستم  در بخش 

کاتا مقام اول و در کومیته مقام دوم را به دست آوردم

کس� کرده ای؟
در مسـابقات اسـتانی که دو سـال پیش در خانه کاراته مشـهد 

برگـزار شـد

نوجوان رزمی کار محله ش�ا در کنار موفقیت هایش
درس بزرگی آمو�ته است

���ل �ا��ن
« ی� سر �اخت»

 مردم 

می کردنـدمی کردنـد
بـرای همیـن وقتـی بـرای تشـییع پیکـر رهبـر شـهید برنامه ریـزی 

می کردنـدمی کردنـد
فقـط دوسـت دارم در مراسـم شـرکت کنم

روز تشـییع

ک� محله کوی دک�را از �داحاف�ی با رهبر شهید در تهران و مشهد می گوید سا

ح� خ�دما�ی وداع در ��ر امام ر�ا(ع)
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ویراستار:سارا کرد

دفتر شــهرآرامحله منطقه ۱: خیابان کوهســنگی۱۵، م�سســه فرهنگی شــهرآرا
دفتر شــهرآرامحله منطقه ۲: پارک پردیس، ســاختمان اداره فضای ســبز

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

 احمد آباد، راهنـــمایی، فلسـطین، سجــاد، آبکوه، ارشـــاد، صاحب الزمان(عج)، سعـد آباد، 
شهیدکلاهدوز، گوهرشاد، کوی دکترا

زرکش،  مشهدقلی، نوده،   حجت،  نوید،  فدک، کوی امیرالمؤمنین(ع)، هدایت، ایثارگران، 
قدس، ابوطالب، هنرور، سمزقند، آیت ا... عبادی، شهیدفرامرز عباسی، بهاران، خین عرب، 
اسماعیل آباد، کارخانه قند، عبدالمطلب، شفا، شهیدمطهری، عامل، حسین باشی، کاشانی محلات منطقه ما ۱۲

ایـن قاب هـا روایتـی از عـزم راسـ� و خدمـت خالصانـه بانـوان محـلات زرکـش و 
،مشـهدقلی  اسـت که در روزهای وداع با رهبر شـهید انقلاب ،مشـهدقلی  اسـت که در روزهای وداع با رهبر شـهید انقلاب ، ب� وقفه برای پ�ت نان نذری کمر 

همـت بسـته بودنـد.  جز�یـات ایـن گـزارش را در صفحـه۶ همیـن شـماره ب�وانیـد.

2
روایت ت�و�ری از همت بانوان محلات بولوار توس

 که در مراس� تشییع رهبر شهیدمان گ� کاشتند
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